
جعبه جادو

پافشارى 
بر واقعيت هاى جامعه 

ــريال اين روزها به چالشى  توليد س
ــده است.  ــنگين تبديل ش جدى و س
ــون حاكم  ــه تلويزي ــود ك ــى ب روزهاي
ــران بود.  ــانه اى اي ــازع امواج رس بلامن
توليدات شبكه ها در همان آغاز پخش، 
ــتند و در  مخاطبان قابل توجهى داش
ــاخت  ــريالى خوش س اين ميان اگر س
ــت بيش از  ــتان جذابى داش بود و داس
ــاى  ــد جمعيت ايران به تماش 70درص
ــتند. اين روزها اما آسمان  آن مى نشس
ــاهد تردد امواج هزاران شبكه  ايران ش
تلويزيونى است كه به راحتى براى هر 
ــى است. ديگر  مخاطبى قابل دسترس
ــكل زبان را هم حل كرده اند.  حتى مش
حالا سريال ها را به فارسى شيوايى دوبله 
مى كنند و در ساعات پربيننده تلويزيون 
پخش مى كنند. در نتيجه طبيعى بود 
كه از همان آغاز توليد مجموعه «زمانه» 
ــه كار  ــبت ب ــه واكنش مخاطب نس ب
بينديشيم. مانند هميشه مى خواستيم 
ــردم كار را ببينند و از آن لذت ببرند.  م
ــت كار در سكوت و  دلمان نمى خواس
بى تفاوتى مخاطب پخش شود. دلمان 
مى خواست بيننده درباره شخصيت ها 
و داستانى كه بر آنها مى گذرد كنجكاو 
باشد و پرسش داشته باشد و با آنان وارد 
گفت وگو شود. حالا كه نزديك دوسوم 
از كار پخش شده است مى توانم نفسى 
به راحتى بكشم و دلم را به اين خوش 
ــريال ما  ــاى س كنم كه مردم به تماش
نشسته اند. با قهرمانانش زندگى مى كنند 
ــى از بحران هاى زندگى روزمره  و بخش
را در آن مى بينند و اميدوارم در نهايت 
با تجربيات شخصيت هاى سريال همراه 
شده و درس هايى هرچند كوچك اما با 

اهميت از آن بگيرند. 
ــاى دور و  ــتان آدم ه «زمانه» داس
ــندگان فيلمنامه و  ــت. نويس ــر ماس ب
ــن نكته، يعنى  ــيار بر اي كارگردان بس
ــاى جامعه پاى  ــادارى به واقعيت ه وف
صحنه هايى  ــتيم  مى خواس فشرده اند. 
كوتاه از زندگى خودمان را، آن گونه كه 
ــت يا  با هم رفتار مى كنيم، به هم راس
دروغ مى گوييم، با هم دشمنى يا مدارا 
مى كنيم، پيش روى مخاطب بگذاريم. 
مى خواستيم بگوييم زندگى در كنار هم 
ــتگويى و اعتماد  نياز به صداقت و راس
ــل دارد. دروغگويى، پنهان كارى،  متقاب
بى اعتمادى و كينه مى تواند نتايجى به 
بار بياورد كه سايه سنگين آن تا ابد بر 
دوش ما سنگينى كند.  زمانه به سادگى 
ــه دنبال  ــد. زمانه ب ــش را مى زن حرف
پيچيدگى در مضمون و روايت نيست. 
اعتقاد ما اين است كه يك سريال خوب 
ــن و واضح حرف  ــى بايد روش تلويزيون
بزند تا بتواند با انبوه بينندگانش كه در 
ــرزمين پهناور در قالب  سرتاسر اين س
اقوام گوناگون زندگى مى كنند ارتباط 
برقرار كند. اما اين بدان معنى نيست كه 
در دام ابتذال و ساده انگارى بيفتد و براى 
جذب مخاطب به هر ترفندى متوسل 
ــه خودمان و  ــود. ما تلاش كرديم ب ش
بينندگان سريال وفادار باشيم. مخاطب 
ــه به او  ــماريم ك ــدر محترم بش را آن ق
دروغ نگوييم. شخصيت ها را خاكسترى 
ــى معمولى  ــم. آدم هاي ــى كردي طراح
ــا و قوت ها  ــه مجموعه اى از ضعف ه ك
هستند. ضعفهايشان آنها را به سختى 
و مرارت مى افكند و قوت هايشان كمك 
خواهد كرد تا بر سختى ها غلبه كنند و 
چشم اندازى اميد بخش از زندگى براى 

خود رقم بزنند. 
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نگاه

به بهانه پخش «كلاه پهلوى»
عاقبت ميان مايگى و بسازوبفروشى 

ــريال  ــتر از اينها صبر كرديم تا دومين س ــال و بيش ــال، دو س يك س
ــا كنيم. اما حاصل اين انتظار، خيلى  تاريخى «ضياءالدين درى» را تماش
بى رحمانه و بى مايه از آب درآمد. البته مطمئنا خود درى هم به محصولى 
كه نهايى شده و از تلويزيون پخش مى شود، ايمان راسخ ندارد و آن را در 
حد و اندازه «كيف انگليسى» و ساير سريال هاى تاريخى گذشته نمى داند. 
مشكل اينجاست كه يك نوع رفتار تلويزيون با سازندگان و نيز رفتار متقابل 
سازندگان با مديران تلويزيون در حال رايج شدن است – كه البته از رايج 
شدن نيز گذشته – و آن اين است كه هرچه از جانب سفارش دهنده گفته 
شده باشد، بى فاصله و بدون خلاقيت وارد سريال مى شود تا كوچك ترين 
ترديد و وقفه اى براى حمايت و تزريق بودجه از سوى آنها به وجود نيايد و 

احيانا پروژه متوقف نشود.
پخش دو قسمت از سريال «كلاه پهلوى» كافى بود تا بينندگان صدبار 
از زبان شخصيت هاى سريال بشنوند كه ما ايرانى ها چقدر گرانبها و بااهميت 
هستيم و اين غربى ها چقدر مزور و پست و سالوس و استعمارگرند و براى ما 
چه نقشه ها كشيده اند. اينكه بفهميم غرب چقدر وحشى و خودخواه است و 
ايران چقدر اسير غربزده ها و توطئه گران. اينكه غربى ها چه نقشه هايى براى 
فرهنگ و حجاب و ارزش هاى ما كشيده اند و امثال تقى زاده ها چه خيانت ها 
به مملكت و چه خوش خدمتى ها به غرب كرده اند...؛ اينها مضامينى است كه 
با توجه به قرار گرفتن در ديالوگ هاى قسمت هاى اول و دوم، خط و سمت 
سريال را نشان مى دهد و به ما مى گويد كه در قسمت هاى بعدى چه ميزان 

با قضاوت و شعار و خطابه و نصيحت مواجه خواهيم شد. 
متاسفانه اين مضمون نه در طول سريال پخش شده و نه قرار است با 
يك داستان گويى زيبا و خلاقانه پيش برود. ديگر همه بينندگان منتظرند 
تا از قسمت سوم ماموران اينتليجنت سرويس سراغ شخصيت فرخ بروند 
ــانند و اهداف شوم و پليد خودشان را پياده  و او را بفريبند و به ايران بكش

كنند و از او ابزارى بسازند در خدمت غرب و خاك ايران را به توبره بكشند 
و...  در گذشته اگر قرار بود شعار يا شعارهايى در سريال هاى تاريخى نظير 
«كيف انگليسى» و «مدار صفر درجه» گنجانده شود، بيش از هر چيز به 
قصه و ساختار دراماتيك اثر توجه مى شد ولى چندى است كه نه مديران، 
صبر و حوصله گذشته را براى ارايه تدريجى و غيرمستقيم شعارها دارند و 
ــازندگان حوصله چك وچانه زدن و چالش با مسوولان صداوسيما را.  نه س
ــتند كه هرچه قرار است در سريال گفته شود،  گويى دو طرف راضى هس
خيلى زود، بدون پرده پوشى و به صورت بيانيه و ابلاغيه گفته و قال قضيه 
كنده شود تا هم سازمان به منوياتش برسد و هم سازندگان به دستمزدشان. 
شايد بگويند بى انصافى است كه با مشاهده دو قسمت از سريال «كلاه 
ــريال، فيلم و  ــت گرفت اما بايد گفت كه هر س پهلوى» قلم انتقاد به دس
ــتانى، براى اينكه به موفقيت دست يابد بيشترين تمركز خود را روى  داس
ــروع مى گذارد تا آغازى كوبنده و گيرا داشته باشد و مخاطبش را  نقطه ش
ــت و جذابيت و  تا پايان با خود همراه كند. اما وقتى رقابتى در ميان نيس
ــيه رانده مى شود، جايى براى اين حرف هاى هنرى و  قصه پردازى به حاش
ــريال، تا اين اندازه سطحى و  ــروع س ادبى هم باقى نمى ماند. زمانى كه ش
كوته بينانه از كار درآمده، انتظار اوج گيرى آن را در ادامه كار نمى توان داشت. 
ــاخت اين پروژه همان راهى را  ــد ضياءالدين درى در س به نظر مى رس
رفته است كه تقريبا داوود ميرباقرى در «مختارنامه» طى كرد يا ناگزير به 
طى كردن آن شد. حرفه اى هاى سابق، حالا هيچ حوصله اى براى چالش با 
مديران و سفارش دهندگان ندارند و هرچه آنها بگويند مى سازند و هر نما 
يا سكانس نامربوط و كج وكوله اى را هم حاضرند وارد كارشان كنند. اين به 
معنى پذيرفتن سود كوتاه مدت به جاى يك منفعت حرفه اى و بلندمدت 
است. راستى «كلاه قرمزى و بچه ننه» هم چنگى به دل نزده و خيلى ها را 
نسبت به زوج ايرج طهماسب و حميد جبلى بدبين كرده و مى گويند، آنها 
هم با استفاده از پشتوانه ديروز و درك فضاى موجود، توانسته اند به فروش 

قابل توجهى برسند.
اين روند كه در حال تبديل شدن به يك اپيدمى در سينما و تلويزيون 
ــتر دلايل اقتصادى دارد تا فرهنگى. نه ضياءالدين درى همه  ــت، بيش اس
ــب و  ــت كه در «كلاه پهلوى» مى بينيم و نه طهماس بضاعتش همين اس
ــخص است كه شرايط  جبلى در قواره «كلاه قرمزى و بچه ننه» اند. اما مش
موجود با حرفه اى ها و خلاق هايى مثل اينها چه كرده و آنها را به چه كار 
واداشته است. پروژه هاى مختارنامه و كلاه پهلوى، سال ها طول كشيدند و 
چند بار دچار وقفه شدند و اين نگرانى را در دل سازندگانشان انداختند كه 

نكند پروژه مورد قبول كارفرما قرار نگيرد و قرارداد ملغى شود. 
ــرق»  ــعادت كه هفته پيش با روزنامه «ش مرضيه برومند، مريم س
ــان از همين بحران  ــاده و صادق خودش ــه زبان س ــو كردند، ب گفت وگ
ــخن گفتند؛ بحران كاسبكارى در حوزه فرهنگ؛ بحرانى كه بى شك  س
از درهم تنيدگى اقتصاد و بازار فرهنگ برمى خيزد و هنرمند جماعت را 
نيز به وادى هاى ناخواسته اى چون بسازوبفروشى كشانده است. به هرحال 
ــدن است و بايد منتظر باشيم و  ــاله به شدت درحال فراگير ش اين مس
ببينيم نفرات بعدى چه كسانى هستند و چه سريال ها و آش هاى شله 

قلمكارى برايمان تدارك ديده مى شود. 

هنر
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اثر محبوب «شب دهم» ساخته حسن فتحى نقطه عطفى در سريال هاى مناسبتى ماه 
محرم بود و بعد از آن سريال موفق «ميوه ممنوعه» و «مدار صفر درجه» به آثار پرمخاطب 
در تلويزيون تبديل شـدند. شايد همه اينها به اين خاطر باشد كه «حسن فتحى» درام 
را مى شناسـد و در اين بسـتر به خوبى مى تواند به دغدغه هـاى اجتماعى اش بپردازد. 
آثار فتحى هميشـه لحنى اديبانه و شاعرانه دارد و ردپاى تئاتر هميشه در كارهاى او از 
بازيگرى گرفته تا كارگردانى ديده مى شود. اما فتحى اين بار در سريال زمانه به دغدغه 
اين روزها با بيانى متفاوت از آثار گذشته و در قالبى رئاليستى به تبعات مخرب فرهنگ 
دروغ و پنهانكارى در جامعه پرداخته است. تمام عوامل سريال «زمانه» در جهت قصه، 
رويكردى واقع گرايانه دارند و ديگر خبرى از ديالوگ هاى هميشـگى و بازى هاى اغراق 
شده نيست و كارگردان مراقب است در رابطه مخاطب و قصه خللى ايجاد نشود. «زمانه» 
قصه آدم هاى دوروبر ماست و در لحظاتى مى توانيم تصويرى از خود را در آينه اش ببينيم 
و از خود بپرسـيم: اين سراشيب انحطاط اخلاقى كه بسيارى از ما خواسته و ناخواسته 
دچارش شديم ما را به كجا خواهد برد؟ دوست داشتم در گفت وگو با فتحى به جزييات 
سريال زمانه بپردازم، اما نگاه بنيادى او به فرهنگ معضلاتِ اجتماعى تنيده در لايه هاى 
زيرين قصه، باعث شـد صحبت ما بيشتر به سـمت مضمون و تفاوت سريال «زمانه» با 

كارهاى قبلى اش برود. 

 اين روزها خيلى ها سريال «زمانه» را با كارهاى قبلى شما مى سنجند...  �
ــينمايى و تلويزيونى  ــته و مقاله آثار من را اعم از س گاه به گاهى ديده ام در چند نوش
ــى قرار مى دهند؛ اول اينكه آثار سينمايى را  ــه، مورد بررس در چارچوب دو مدل مقايس
ــيه مى كنند كه اين مقايسه از جهاتى حكم قياس مع الفارق را  با آثار تلويزيونى ام مقاس
دارد، در حالى كه سينما و تلويزيون به عنوان دو رسانه متفاوت از قواعد زيبايى شناسى 
و روانشناسى متفاوتى برخوردارند و هر كدام قانونمندى هاى ويژه خود را دارند. اگر آثار 
تلويزيونى من بيشتر از آثار سينمايى من ديده مى شود به خاطر اين است كه مخاطبان 
تلويزيون گاه 30، 40ميليون نفرند، اما مخاطبان سينما در بهترين وضعيت 3 يا 4ميليون 
نفراست. بنابراين اين مقايسه بين آثار سينمايى و تلويزيونى غلط است. اگر مى خواهيد 
آثار سينمايى را مقايسه كنيد دو اثر اخيرم: «پستچى سه بار در نمى زند» و «كيفر» را 
با آثارى كه در اين سال ها ساخته شده مقايسه كنيد. اگر اين مقايسه با اين نيت است 
كه من چيزى ياد بگيرم، من از اين مقايسه چيزى ياد نمى گيرم و فقط رنجيده مى شوم. 
ــى داريم. ژانر تاريخى با ژانر  ــه در خود تلويزيون هم ما ژانرهاى مختلف روايت دوم اينك

داستان گويى معاصر فرق دارد.
 صرف نظر از مقايسـه آثار سـينمايى تان، در مقايسه كارهاى تلويزيونى شما با  �

سريال «زمانه»، به نظرم علاقه مخاطبان به سريال هاى «ميوه ممنوعه»، «شب دهم» 
و «مدار صفر درجه» هم بى تاثير نبوده... 

ــت تان با يك لباس ليمويى خيلى خوش طرح و  ــت كه يك روز دوس مثل اين اس
خوش بافت شما را مى بيند و از فردا هر روز به شما مى گويد: چرا آن لباس را نپوشيده ايد؟ 
و فكر كنيد چه حماقتى است كه شما به دليل خواست دوست تان هر روز   همان لباس 
را بپوشيد. يعنى مخاطبان من بايد توجه داشته باشند چيزى كه به شدت از آن بيزار و 
فرارى هستم تكرار است. ما در اين جهان مگر چند بار به دنيا مى آييم. اگر كسى بخواهد 
موفقيت هايش را هم تكرار كند بايد به شيوه نويى آن را انجام دهد. من وقتى شب دهم 
را ساختم يك استقبال ميليونى شد و محبوبيت زيادى پيدا كرد. اگر مى خواستم دوباره 
محبوبيت به سبك شب دهم به دست بياورم مطمئن باشيد براى من چاه ويلى مى شد. 
فكر مى كنم گاه هنرمند از يك سرى موفقيت هاى خودش عمدا بايد فاصله بگيرد. اين 
بلايى كه سر خيلى از فيلمسازان آمده كه بعضى از آثار موفق شان را 15،10 سال است 
كه تكرار مى كنند. براى همين تعمدا و آگاهانه از شب دهم فاصله گرفتم و بعد در ادامه از 
مدارصفر درجه و ميوه ممنوعه... همچنان كه در سينما اولين فيلمى كه ساختم كمدى 
رمانتيك بود كه خيلى هم موفق بود اما وقتى بعد از آن اغلب تهيه كنندگان سينمايى 
ــتادند سعى كردم از ژانر كمدى هم فاصله بگيرم و متوجه  برايم فيلمنامه كمدى فرس
شدم ممكن است به يك كارگردان تيپيكال كمدى ساز تبديل شوم. ما همواره نبايد از 
شكست ها بترسيم بلكه از موفقيت ها بيشتر از شكست ها بايد بترسيم. چون گاه موفقيت ها 
آنچنان به كاممان شيرين مى شود كه در خانه اين موفقيت خانه نشين مى شويم. زندگى 
بهترين راهنماى عمل براى هنرمند است. هر لحظه زندگى ما حاوى يك موضوع تازه 
است. خيلى خوب است هنرمند مثل فصول نو به نو تغيير كند. همچنان كه گردش چهار 

فصل ثابت است اما در متن اين ثبات ما دايم شاهد تازگى هستيم. 
 كارهاى شما در هر ژانرى خوب درخشيده. مثلا مدار صفر درجه در ژانر تاريخى  �

كار موفقـى بـود. همين طور ميوه ممنوعه در نوع خودش و شـب دهـم، اما در ژانر 
رئاليستى ما كارى مثل «جدايى نادر از سيمين» را در سينما داريم كه به مساله دروغ 
در فرهنگ ما پرداخته. فكر مى كنيد سريال «زمانه» چقدر توانسته در ژانر رئاليستى 

موفق باشد؟ 
صادقانه بگويم. من از استقبال مردم از زمانه خيلى غافلگير شدم.

 اما شما كه هميشه كار هايتان پرمخاطب است. �
ــى از اين استقبال شايد به خاطر اين است كه هنوز ادبيات و فرهنگ مكتوب  بخش
ــى مردم ما جايگاه بالايى دارد. اما اين ربطى به سينما ندارد. سينما در  در زيبايى شناس
ــد، در عين حال ادبيات نيست. در  ــته باش عين اينكه مى تواند ادبيات را با خودش داش
اين تجربه جديد من سعى كردم تا حدودى از ادبيات شاعرانه حاكم بر آثار قبلى خودم 
فاصله بگيرم و به گفت وگوهاى ساده تر و واقع گرايانه تر نزديك شوم. با اينكه اين تجربه 
با دلهره و اضطراب همراه بود، اما نتايج خشنود كننده اى برايم داشت و ما در شرايطى 
صحبت مى كنيم كه سريال در حال پخش است و طبق اطلاعاتى كه از نظر سنجى ها 
داشتم خوشبختانه تماشاگران زيادى در تهران و شهرستان ها پاى ديدن سريال نشستند. 
من سعى كردم سريال زمانه آينه اى باشد كه مخاطبان اين روزگار جنبه ها و جلوه هاى 
ــخصيت خود را در اين آينه ببينند. شايد تصويرى كه در اين آينه منعكس  مختلف ش

شده اندكى مخاطبان را به فكر فرو ببرد تا به اين سوال پاسخ دهند: «آيا توسل خواسته 
و ناخواسته به دروغ و پنهان كارى و گاه بدتر، متوسل شدن به انتفام و خشونت ما را به 

آرامش مى رساند؟» 
 نكته مهم در سريال «زمانه» نگاه شما به فراگير بودن معضل چندشخصيتى بودن  �

و دروغگويى و پنهان كارى در همه ابعاد و افراد است مثلا ارغوان وكيل است و بهزاد 
مهندس، يعنى شخصيت هايى كه مشكلات خاصى مثل اعتياد يا بى بند و بارى ندارند، 

اما باز هم دچار اين معضل هستند.
ــيار آلوده است، ديگر فرق نمى كند  ــهر تهران بس وقتى اعلام مى كنند كه هواى ش
ــى در زير سقف اين آب وهوا زندگى مى كند. نكته اساسى اين است كه همه ما  چه كس
با هر فكر و عقيده و گرايش جناحى و موقعيت، از همين هوا استنشاق مى كنيم. همه 
ــهروندان باوجود ديدگاه هاى متفاوت و عقايد گوناگون، تقريبا از يك هويت مشترك  ش
تاريخى برخورداريم كه بعضى ابعادش ممكن است زيبا باشد و بعضى ابعادش زشت و 
نا زيبا. آن چيزى كه در فرآيند تاريخ اجتماعى ما اتفاق افتاده چنين حكمى دارد. همه ما 
در فرآيند يك تجربه تاريخى اجتماعى به امروز رسيده ايم. در نتيجه در چيزهايى شبيه 
هم فكر نمى كنيم. اما نكته حايزاهميت براى من اين است كه در چيزهايى به شدت شبيه 

هم هستيم و اين شباهت به حدى زياد است كه من را دچار وحشت مى كند.
 كسى كه مصلح اجتماعى است، مثل هنرمند يا روشنفكر چطور مى تواند از اين  �

آلودگى خودش را دور نگه دارد؟ 
براى هنرمند بهترين پناهگاه هنر است. هنر يك فرآورده بشرى نامتناهى و لايزال 
است؛ جايگاه ايده ها و فكر هاى بى شمار و تنوع و تكثر است؛ اگر ما از هنر درك عميقى 
داشته باشيم، قادر مى شويم نگرش مستبدانه نسبت به اطرافيان را كنار بگذاريم. چون 
ذات هنر انعطاف و تنوع و تكثر است. در هنر ما هيچ جزميتى نداريم. هيچ بايد و نبايدى 
ــايد فضاى هنر يكى از دموكراتيك ترين و آزاد ترين ساحت هاى تنفس انسان  نداريم. ش
است.  گاه كسانى وارد هنر مى شوند كه دنبال مقاصد سياسى، مادى يا كسب شهرت و 
محبوبيت هستند تا از طريق آن كمپلكس هاى روحى و روانى شان ارضا شوند. اما گروهى 
هم هستند كه هنر برايشان نوعى نفس كشيدن است. اين گروه مسلما براى فاصله گرفتن 
ــيع و پر از سعه صدر و وسعت  ــاحت وس از آلودگى هايى كه مطرح كرديد بايد به آن س
نظر دنياى هنر پناه ببرند و در آن ساحت بياموزند كه در زندگى كنار شهروندان جامعه 
خودشان به تعبير شاملو «رعايت همه انسان ها را بكنند.» در آن ساحت مى آموزند كه به 
حقوق فردى آدم ها، (صرف نظر از اينكه از چه طبقه فرهنگى اجتماعى هستند) به   اندازه 
حقوق فردى خودشان احترام بگذارند. طبعا در جامعه اى كه مى آموزيم به حقوق فردى 
و اجتماعى هم احترام بگذاريم، قطعا ضريب امنيت اجتماعى بالا خواهد رفت و به   همان 
ميزان ضريب دروغ و ريا و پنهانكارى پايين مى آيد و بسيارى از مفاسد اخلاقى خودبه خود 

از بين مى رود. نبايد به اين مسايل انتزاعى نگاه كنيم.

 يعنى افراد خيلى هم مقصر نيستند. �
همواره بين موقعيت اخلاقى جامعه، با موقعيت فرهنگى اجتماعى اقتصادى جامعه 
يك نسبت ديالكتيك بسيار قدرتمند وجود دارد. نمى شود شما سرشت اخلاقى جامعه 
را بى اعتنا به موقعيت اجتماعى فرهنگى جامعه تحليل كنيد. رويكرد من هم در سريال 
«زمانه» همين است. من در «زمانه» به گروه و دسته خاصى انتقاد ندارم. يك سوال دارم 
كه به پاسخش تك تك شهروندان جامعه بايد فكر كنند. ما داريم به كجا مى رويم؟ اين 
سراشيب انحطاط اخلاقى كه بسيارى از ما خواسته و ناخواسته دچارش شديم ما را به 
ــت كه شما نمى توانيد بگوييد اين دروغ و پنهانكارى و  كجا خواهد برد؟ فاجعه اينجاس
چندچهرگى متعلق به يك گروه و طبقه خاص است. همچنان كه از هواى آلوده تهران 
تمام طبقات فكرى و اجتماعى و سياسى استنشاق مى كنند. همه ما به نوعى درگير اين 

پديده فاجعه بارى شديم كه من در سه سريال اخير سعى كردم به آن بپردازم.
 در فرهنگ ايرانى هميشه درگيرى نو با كهنه وجود داشته و هميشه هم كهنه  �

برنده شده، اما در اساطير غربى اين طور نيست و در اديسه وايلياد، نو برنده مى شود. 
در سريال زمانه هم ادبيات رسمى جامعه اقتدار و حاكميت خودش راحفظ مى كند و 
ادبيات غيررسمى كه در جامعه ما كاربردى تر هم هست در خفا به حياط بيمارگونه اش 

ادامه مى دهد... 
ــرد. ما به عنوان  ــد عميق تر از دعواى نو با كهنه نگاه ك ــاله باي  به نظرم به اين مس
جامعه اى با تاريخى قدرتمند، امروز شاهد قرائت هاى متفاوتى از دين و فرهنگ و سياست 
ــكالى هم ندارد، اما به شرطى كه صاحبان  ــور هستيم و هيچ اش ــى در كش و دموكراس
اين قرائت هاى متفاوت در هر موقعيت و مقام ياد بگيرند باهم همزيستى مسالمت آميز 
داشته باشند و به جاى شيوه قهر و خشونت شيوه اى را به كار گيرند كه حضرت حافظ 
700 سال پيش توصيه مى كند: «وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم كه در طريقت 
ما كافريست رنجيدن» يا آموزه اى كه در مكتب عرفان خراسانى توسط شيخ ابوالحسن 
خرقانى مطرح مى شود كه دست پرورده انديشه دينى است: «هركس در اين سرا وارد شد 
آبش دهيد و نانش دهيد واز ايمانش نپرسيد، زيرا آنكه نزد خدا به جانى ارزد نزد شيخ 
ابوالحسن به قطعه نانى ارزد.» اين آموزه ها، راه جلوى ما مى گذارد، اگر ما به اين آموزه هايى 
ــط ادبا و عرفا مطرح شده دل  ــت و صدهاسال پيش توس كه براى فرهنگ خودمان اس
ــپاريم، مى بينيم همه آموزه هاى ملاصدرا، ابن سينا، ابوريحان، فارابى، عطار، مولانا و  بس

فردوسى وآموزه هاى قرآنى كه شب و روز از آنها حرف مى زنيم و لقلقه لسان همه ماست، 
ــالمت آميز مى كند. پس اشكال از كجاست كه گاه تعداد  ــتى مس ما را دعوت به همزيس
كثيرى در جامعه اين طور به جان هم مى افتند و به قيمت اينكه به مقصدشان برسند هر 
دروغى را به هم مى بافند و هر نا روايى را به هم نسبت مى دهند و آن هم در شرايطى كه 

ما خدايى را مى پرستيم كه يكى از صفت هايش ستارالعيوب است
 بـه نظرتان اين به دليل تقابل فرهنگى ميان سـنت ومدرنيته در جامعه ايرانى  �

است... 
 مشكل بزرگ ما اين است كه ما هنوز از جهت ساختارهاى فرهنگى دچار فرهنگ 
قومى قبيله اى وعشيره اى هستيم و وقتى اين آموزه هاى حَكَمى و نغز ادبى و عرفانى از 
ــتانه و  فيلتر فرهنگ قومى قبيله اى در وجود ما مى گذرد، تبديل به يك كردار نوع دوس
ــعت نظر نمى شود. يعنى اشكال در اين رسوبات فرهنگ قومى  مبتنى بر دريادلى و وس
ــت كه   همان بلايى را به لحاظ تاريخى سر ما ايرانى ها آورده كه  قبيله اى و عشيره اى اس
هواى آلوده تهران سر تمام شهروندان آورده است. تا اين ساختار ها تغيير نكند ما دچار 
بيمارى چند شخصيتى خواهيم ماند و نمى توانيم به جهان مدرنيته پاى بگذاريم. چون 
اين ساختار ها مارا به رفتار قومى قبيله اى دعوت مى كند؛ از آن طرف مقتضيات جامعه 
مدرن از ما رفتار ديگرى مى خواهد. پس در نتيجه  گاه مدرن عمل مى كنيم و گاه... و اغلب 

دچار شخصيت چندگانه هستيم. 
ما فرزندان يك تاريخ چند هزار ساله هستيم كه در آن هم لحظات زيبا كم نبوده و 
هم لحظات تلخ و آميخته با خشونت و انحطاط اخلاقى. به همين دليل بايد حسابمان را 

با تاريخ گذشته صاف كنيم. 
 درست است كه مهم ترين رسالت هنرمند طرح پرسش است. به نظرتان در يك  �

اثر تلويزيونى با اين مخاطب گسترده آيا طرح پرسش كافى است؟ 
ــراغ داريم كه فكر  ــد. ما در دوره اى هنرمندانى را س نبايد دچار افراط وتفريط ش
مى كردند طبيب جامعه هستند، هم بايد درد ها را مطرح كنند و هم راه حل آنها را به 
شكل نسخه پيچ شده ارايه دهند. در يك دوره واكنشى مخالف اين رويه شكل گرفت، 
تحت عنوان «هنر براى هنر» كه در آن وضعيت هنرمند فقط بايد احساس خودش را 
نسبت به يك وضعيت بيان كند. به نظر مى رسد اگر تعبير دكتر شريعتى را بپذيريم 
كه «طرح درست يك سوال خودش نيمى از جواب را در خودش دارد» واگر هنرمند 
پرسش را درست مطرح كند، مسلما اين امكان فراهم مى شود كه مخاطب به پاسخ هاى 

درستى فكر كند. 
 بهتر است كمى مسـتقيم تر به مفاهيم جامعه شناختى در بطن قصه بپردازيم.  �

شـخصيت بهزاد تقريبا در يك سـكانس و خيلى راحت عمويش را بخشـيد. چون 
ديديم كه براى يك دروغ از ارغوان جدا شد اما خودش با دروغ مشغول به كار شد و 

از دروغ عمويش هم گذشت... 
 داستان بهزاد فروزانفر و نحوه مصالحه او با عموى خطاكارش به نحوى نمادين، بيانگر 
آن داستانى است كه بر سر نسل جوان يك جامعه مى آيد. نسلى كه در بدو امر آرامانگرا 
و عدالت خواه است، اما به مجرد اينكه گرفتار مصايب بى شمار زندگى مى شود، احساس 
ــازد و رفته رفته نوعى انعطاف و  ــى و عدالت طلبى به تدريج در او رنگ مى ب آرمان خواه

واقعگرايى پراگماتيستى جايگزين عدم انعطاف عدالت خواهانه و آرمانگرايى اش مى شود.
 بحث همخانه شدن موضوع تازه اى است كه به علت هاى جامعه شناسى متعددى  �

در ايـران به وجـود آمده و اتفاق افتاده و كاملا مغايـر با تفكرات و فرهنگ مذهبى 
ماسـت. آيا ازدواج موقت ارغوان و بهزاد مشروعيت بخشيدن به همين اتفاق بود و 

نقدى به اين جريان داشت؟ 
ــريال در فرازهايى روى سخنش مستقيما با دختران اين جامعه   داستان اين س
است. اينكه مراقب باشند تصميماتى كه مى گيرند آسيب هاى جبران ناپذيرى به زندگى 
و شخصيت و آينده شان نزند، البته در اين ميان بزرگترها را نيز بايد طرف سخن قرار 
ــل جوان به  ــيارى از والدين هم نبايد فراموش كنند كه گاهى اوقات اگر نس داد. بس
دروغ و پنهانكارى متوسل مى شود شايد به دليل عدم انعطاف و عدم واقع بينى نسل 
ــل جوان باشد. متاسفانه گاه نسل قديم يك  ــته نسبت به نيازها و مطالبات نس گذش
جامعه فراموش مى كند همان طور كه جوان ها جوانى مى كنند خودشان هم روزگارى 

جوانى كرده اند.
 … البته شرايط و مطالبات جوانان هم خيلى تغيير كرده... �

ــن   فكر مى كنم اگر بزرگ ترهاى يك اجتماع اين توهم را كنار بگذارند كه چون س
و سالشان بيشتر است پس حق و حقوق بيشترى نسبت به نسل جوان دارند، آن وقت 
يك رابطه متوازن و برابر ميان دونسل مى تواند به يك گفت وگوى آزاد و رودررو و فارغ 
از دروغ و پنهانكارى و سوءتفاهم ميان آنان منجر شود. در چنين روند و روالى خيلى از 
ــل جوان اتفاق  ــت براى نس زيان ها و خيلى از ضربات و فجايع روحى و روانى ممكن اس
نيفتد. موضوعى اساسى كه در زمانه مورد توجه من بوده اين است كه وقتى خانواده ها 
تلاشى براى درك جوانان و راهى براى همدلى با آنها پيدا نمى كنند؛ جوان ها ممكن است 
به راه حلى پناه  برند كه نه تنها مشكلات آنها را برطرف نمى كند، بلكه پيامدهاى فاجعه 

بارى براى آنها و  اى بسا افراد خانواده شان به وجود مى آورد. 
 اگر در سريال زمانه خاستگاه اصلى شما نقد فرهنگ دروغ و پنهانكارى باشد،  �

طبيعتا ما با پايان خوبى روبه رو نخواهيم بود... 
ــراى آن هر چه زودتر  ــروكار داريم كه بايد ب ــا با يك فاجعه جمعى س ــه، م در زمان
راه حل هاى اخلاقى مشخصى پيدا كنيم.؛ هر اثر هنرى كه داعيه تعهد اجتماعى به زمان 
خودش را دارد همواره بايد در مقام يك هشدار دهنده نسبت به مشكلات جامعه خودش 
عمل كند. گاه بعضى گمان مى كنند از تلخى ها گفتن، نوعى سياه نمايى است اما من اين 
طور فكر نمى كنم، يك اثر نمايشى بنا به ضرورت مى تواند لحنى تلخ و تراژيك به خودش 
بگيرد، اما نه براى تقديس نااميدى، بلكه براى ستايش اميد و زندگى بهتر. ممكن است 
لحن سريال«زمانه» كمى تلخ و گزنده باشد، اما اين به آن معناست كه هنوز سازندگان 

آن اميدى به تحول و رستگارى جامعه خود دارند. 

گفت وگو با حسن فتحى، كارگردان سريال«زمانه»

عجب زمانه ايست

 اسماعيل عفيفه
تهيه كننده

سريال زمانه
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ما در اين جهان مگر چند بار به دنيا مى آييم. اگر كسى بخواهد 
موفقيت هايش را هم تكرار كند بايد به شيوه نويى آن را انجام 

دهد. من وقتى شب دهم را ساختم يك استقبال ميليونى شد و 
محبوبيت زيادى پيدا كرد. اگر مى خواستم

 دوباره محبوبيتى به سبك شب دهم به دست بياورم 
مطمئن باشيد براى من چاه ويلى مى شد

مرجان صائبى

جواد ماه زاده

نمايش چهره شكسپير در سه ساعت، «لورلا سرنى» و «دوچو بارلوكى»


